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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

- »بابا! اون ماشینه به فکرم رسید!
- یعنی چی بابا؟

- یعنـــی اومـــد رســـید بـــه فکرم 
دیگه! بابا راســـتی فکر چیه؟«
بچه‌ها از این دســـت ســـؤالات 
کـــم نمی‌پرســـند. ســـؤالاتی 
کـــه به مـــا نشـــان می‌دهـــد کودکمـــان دارد 
کم‌کـــم دریچـــه ذهنـــش را بـــه روی مفاهیم 
انتزاعـــی بـــاز می‌کنـــد و حـــالا می‌تـــوان بـــا 
او راجـــع بـــه مســـائل پیچیده‌تـــر هـــم حـــرف 
زد؛ امـــا پـــا گذاشـــتن به ســـنین درک ذهنی 
همانـــا و پرســـیدن ســـؤالاتی کـــه پاســـخی 
ندارنـــد یـــا چنـــد پاســـخ دارنـــد هـــم همانـــا! 
خیلـــی وقت‌هـــا خود بزرگســـالان هم جواب 
چنیـــن ســـؤالاتی را نیافته‌انـــد و تازه شـــروع 
بـــه کشـــف آن مفاهیم می‌کننـــد، آن‌هم به 

کمـــک کودکشـــان!
کتاب »مغز شـــبیه باغ است« نوشته شونا 
آینز و ترجمه احمد تصویری، در انتشـــارات 
مهرســـا منتشـــر شـــده اســـت. این کتاب در 
مورد مغز اســـت و همان‌طور که از اســـمش 
پیدا اســـت، مغز را به یک باغ تشـــبیه کرده 
کـــه مســـیرهای مختلفـــی دارد. خوانـــدن 
چنیـــن کتاب‌هایی دقیقاً برای زمانی توصیه 
می‌شـــود که کودک دارد بـــه دنیای مفاهیم 
ســـرک می‌کشـــد و چـــون دیگـــر بـــا مســـائل 
عینی روبه‌رو نمی‌شـــود، ممکن اســـت گیج 
و ســـردرگم شـــود بـــه همیـــن علـــت در ایـــن 
کتـــاب با تصویرســـازی جـــذاب، مغز به یک 
باغ تشـــبیه شـــده اســـت تا کودک بتواند از 
تشـــبیه نادیدنی‌هـــا به دیدنی‌هـــا، چیزهای 

بیشـــتری در مورد خـــودش بفهمد.
ایـــن کتـــاب در کنـــار اینکه اطلاعـــات خوبی 
در مـــورد ذهـــن و فکـــر کـــردن بـــه کـــودک 
می‌دهـــد، بـــه‌ صـــورت خیلی غیرمســـتقیم 
یکـــی دو توصیـــه هـــم می‌کنـــد. یکـــی از 
مهم‌ترین‌هایـــش مدیریـــت کـــردن افـــکار 
اســـت. کتاب بـــه ایـــن نکته اشـــاره می‌کند 
کـــه اگر فکرهـــای بدی به ســـرت آمـــد نباید 
زیاد آنها را نگه‌ داری و می‌توانی از رویشـــان 
بگذری. ایـــن توصیه، راه را برای مهارت‌های 
زیـــادی بـــاز می‌‌کنـــد. شـــما از ایـــن پـــس 
می‌توانیـــد بـــا توجـــه بـــه زیربنایـــی کـــه این 
کتاب در ذهن فرزندتان ســـاخته اســـت، به 
او بگویید از خیر فکرهایی که وســـط شرایط 
نامناســـب به ســـرش می‌زند، بگذرد و آن را 
گوشـــه‌ بـــاغ پنهان کند تا ســـر وقتـــش راجع 
بـــه آن صحبـــت کنید. یا از ایـــن هم مهم‌تر، 
بـــا توجه به شـــرایط کنونـــی می‌توانید آ‌نچه 
را در ذهـــن کودک می‌چرخد و او را مضطرب 
کـــرده به کمک مفاهیـــم و نمادهای معرفی 
شـــده در کتـــاب شـــفاف کنید و راجـــع به آن 
گفت‌و‌گـــو کنیـــد. در واقـــع کتـــاب بـــه شـــما 
و کودکتـــان ادبیـــات جدیـــدی می‌دهـــد تـــا 
بتوانید در مـــورد افکار و ذهنیات با یکدیگر 
صحبـــت نماییـــد. البتـــه این نکتـــه نیز مهم 
اســـت کـــه این کتـــاب برای کودک ســـؤالات 
زیـــادی بـــه وجـــود مـــی‌آورد و ممکن اســـت 
نتوانـــد بـــه همـــه آنها پاســـخ دهد، چه بســـا 
ذهن کـــودک را به چیزهای جدیدی در مورد 
مغـــز کنجـــکاو کند کـــه والدین را در دردســـر 

بزرگ‌تـــر و البتـــه شـــیرین‌تری بینـــدازد!

نوجـــوان بـــودم و کتاب‌هـــا را چندتـــا چندتـــا 
می‌بلعیـــدم. ژانر مـــورد علاقه‌ام ژانـــر فانتزی 
و علمـــی- تخیلـــی بود. عاشـــق 
مجموعـــه کتاب‌هـــای نشـــر 
قدیانی بودم و خیلی‌هایشـــان 
را داشـــتم. دوســـتی داشتم که 
فاصلـــه ســـنی‌مان چند روز بیشـــتر نبـــود. ما 
بـــرای دیـــدن هـــم، حـــرف زدن از کتاب‌هـــای 
جدیـــد و مبادلـــه کـــردن کتاب‌هایمـــان 
لحظه‌شـــماری می‌کردیـــم. یـــک شـــب در 
کتابخانه‌اش یک مجموعـــه دو جلدی دیدم: 
هوشـــمندان ســـیاره اوراک! اســـمش برایـــم 
جالـــب بود اما نام نویســـنده‌اش مرا به تردید 
می‌انداخـــت. همه رمان‌هـــای علمی ـ تخیلی 
و فانتـــزی که خوانده بودم ترجمه شـــده بود و 
تصور هـــم نمی‌کردم که نویســـندگان ایرانی 
هم در این ژانر نوشـــته باشند. دوستم خیالم 
را راحـــت کـــرد و گفت: »من هـــم همین فکر 
را می‌کـــردم اما کتاب واقعـــاً غافلگیرم کرد!«
همـــان شـــب کـــه بـــه خانـــه برگشـــتیم کتاب 
را شـــروع کـــردم، کتـــاب بـــا ایـــن جملـــه آغـــاز 
شـــده بود:»صبـــا، دختـــری کـــه چشـــمانی 
تابنـــاک و پـــر فـــروغ داشـــت در ســـیاره اوراک 
نشســـته بـــود و بـــه آواز ده‌هـــا قنـــاری گـــوش 
می‌کـــرد.« آن شـــب پلک‌هایـــم تـــا جایی که 
توانســـتند در مقابل خـــواب مقاومت کردند 
تـــا بـــا قصه صبـــا و زنبق همـــراه شـــوم. صبا و 
زنبـــق از ســـیزده ســـالگی تـــا حالا همـــراه من 
هســـتند. یک روز در صفحه خانم کلهر دیدم 
کـــه یک نفـــر برایش پیام گذاشـــته من اســـم 
دختـــرم را به خاطر صبـــای این کتاب »صبا« 
گذاشـــتم. دیدم کـــه »صبـــا« و »زنبق« بجز 
مـــن بـــا بقیـــه خواننـــدگان ایـــن کتـــاب همراه 
مانده‌انـــد. یکـــی از پررنگ‌تریـــن نقـــاط قوت 
کتـــاب شـــخصیت‌پردازی‌های خیلـــی خـــوب 
و بـــه یادماندنی‌اســـت. نقطه پررنـــگ دیگر، 
قصـــه آن اســـت. »صبـــا« دختـــر نوجوانـــی 
اســـت کـــه موجوداتـــی بـــه نـــام هوشـــمندان 
ســـیاره اوراک او را به ســـیاره نامرئی خودشان 
می‌برنـــد تا آزمایشـــش کنند. آخـــر صبا مثل 
بعضـــی از انســـان‌های دیگر دور ســـرش یک 
هالـــه عجیـــب دارد. چیـــزی که هوشـــمندان 
ســـیاره اوراک را می‌ترســـاند ایـــن اســـت کـــه 
نکنـــد نیرویـــی بـــرای حملـــه بـــه آنان باشـــد. 
پانزده ســـال بعـــد، »زنبق« خواهـــرزاده صبا 
بـــا مادرش قهـــر می‌کند و به خانـــه مادربزرگ 
مـــی‌رود و کنجـــکاو می‌شـــود راز خالـــه صبای 

ناپدیـــد شـــده‌اش را کشـــف کند.
فضاســـازی‌های ایـــن رمـــان کم‌نظیر اســـت. 
از طرفـــی در خانـــه مادربـــزرگ با بافـــت کاملاً 
ســـنتی و ایرانی سرک می‌کشیم و از طرفی به 
ســـیاره‌ای ناشـــناخته می‌رویم و بـــا موجودات 
عجیب‌غریبش آشـــنا می‌شـــویم و در کنار آن 
زبان داســـتان هم بســـیار روان و یک‌دست و 

مســـتحکم است.
حـــدود ســـی ســـال از چـــاپ اول ایـــن کتـــاب 
می‌گـــذرد اما هنـــوز جزو کتاب‌هـــای پرفروش 
انتشـــارات قدیانی‌اســـت و وقتی به شاگردان 
نوجوانـــم معرفـــی‌اش می‌کنـــم، آنها هم مثل 
نوجوانـــی من، کمی چهره در هم می‌کشـــند، 
اما بعد از خواندن کتاب، با شـــنیدن اسمش 

لبخنـــد رضایت روی لب‌شـــان می‌نشـــیند.

 فضاسازی‌های 
این رمان کم‌نظیر 
است. از طرفی در 
خانه مادربزرگ با 
بافت کاملاً سنتی 

و ایرانی سرک 
می‌کشیم و از 

طرفی به سیاره‌ای 
ناشناخته می‌رویم 

و با موجودات 
عجیب‌غریبش 

آشنا می‌شویم و 
در کنار آن زبان 

داستان هم بسیار 
روان و یک‌دست و 

مستحکم است

 توی سر من 
چی می‌گذره؟

 سی ‌سال
در دست نوجوان‌ها

 مروری بر کتاب
»مغز شبیه باغ است«

مرور بر کتاب هوشمندان 
سیاره اوراک

معصومه فراهانی
خبرنگار  

زهرا بزرگ‌زاده
خبرنگار

نقد کتاب 
نوجوان

نقد کتاب 
کودک
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ســـرکلاس بـــرای بچه‌هـــا یـــک متـــن علمـــی می‌بـــرم تـــا با 
ویژگی‌هـــای ژانـــر تخیلـــی و علمی-تخیلی آشـــنا بشـــوند. 
ً نمی‌داننـــد این مدل  خیلی‌هایشـــان اصـــا
داســـتان‌ها اســـم و دســـته‌بندی هـــم دارد. 
نمی‌داننـــد می‌شـــود »اربـــاب حلقه‌هـــا« و 
»نارنیـــا« و »هری پاتر« را در یک گـــروه کنار هم قرار داد. 
چیزی با عنوان ژانر برایشـــان غریبه اســـت. پاراگراف اول 
متـــن را می‌خوانیـــم و می‌خواهم کـــه در یک جمله بگویند 
چـــه گفته اســـت. چند نفـــر دست‌شـــان را بلنـــد می‌کنند 
و توضیـــح می‌دهنـــد. »ادبیـــات ذاتاً فانتزی اســـت. چون 
تـــوی داســـتان‌های کهـــن هـــم مـــا چیزهـــای غیرواقعـــی و 
خارق‌العـــاده داشـــتیم.« می‌گویـــم مثـــل چـــی؟ نگاهـــم 
می‌کننـــد. خـــودم جـــواب می‌دهـــم »مثـــل شـــاهنامه«. 
واکنش خاصی نمی‌بینم. احســـاس می‌کنم از نظرشـــان 
داســـتان‌های واقع‌گـــرا و تخیلـــی چندان تفاوتـــی ندارند.
پاراگـــراف بعـــدی می‌گوید که بعد از قـــرن هجدهم، وقتی 
علـــم جـــای هـــر عنصـــر فراواقعـــی را گرفت، نویســـنده‌ها 
شـــروع بـــه نوشـــتن داســـتان‌های علمی-تخیلـــی کردند. 

اســـم »ژول ورن« تـــوی متن آمده. 
می‌پرســـم »کی کتابـــی از ژول ورن 
خونـــده؟« تـــوی هـــر کلاس فقـــط 
یک یا دو نفر دســـت بلند می‌کنند. 
یکی پاســـخ می‌دهـــد »خانم وقتی 
هنوز زیردریایی اختراع نشـــده بود. 
ژول ورن بیســـت هزار فرســـنگ زیر 
دریـــا رو نوشـــته. مـــن خوندمش.« 
خوشـــحال می‌شـــوم مثالی می‌زند 
کـــه بلـــد نیســـتم. خـــودم تـــوی هـــر 
کلاس »ســـفر به کره مـــاه« را مثال 
زدم امـــا کســـی نخوانـــده‌ اســـت. 
بـــرای همیـــن مســـتأصل می‌گویم: 
»ســـفر به کره مـــاهِ مجموعه تن‌تن 
رو کـــه خوندیـــن؟« چنـــد نفرشـــان 
ذوق می‌کننـــد کـــه یک اســـم آشـــنا 
آوردم. توضیـــح می‌دهـــم کـــه آن 
قســـمت تن‌تن هـــم علمی-تخیلی 
محســـوب می‌شـــد و هـــرژه وقتـــی 

ایـــن کتـــاب را نوشـــت کـــه آدم‌ها هنـــوز روی کره مـــاه قدم 
نگذاشـــته بودنـــد. قبل‌ترهـــا، یعنـــی قبـــل از کرونـــا وقتی 
درس‌مـــان به ژانر علمی-تخیلی می‌رســـید، کتاب »زایو« 
را می‌خواندیـــم. بچه‌هایـــی کـــه قبـــل از کرونـــا »زایـــو« را 
خواندنـــد و بعـــد از آن کرونا را تجربه کردند خیلی بیشـــتر 
از همـــه درک می‌کردند که ژانـــر علمی-تخیلی یعنی چه و 
پیشـــگویی کردن آینـــده چه معنایی دارد. یکـــی از بچه‌ها 
دســـت بلنـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد: »ژانـــر علمی-تخیلـــی 
روایتگر و پیشـــگوی مســـائل علمیـــه.« از اینکه کل ماجرا 

را تـــوی یـــک جمله خلاصه کرده‌اســـت، 
کیـــف می‌کنـــم. دلـــم می‌خواهد 

کتاب‌هـــای دیگـــری هـــم مثال 
ً شـــخصیت‌های  بزنـــم. مثـــا
کتـــاب »آرتمیس فـــاول« از 
تجهیـــزات و تکنولوژی‌هایی 
اســـتفاده می‌کنند کـــه بعید 
نیســـت 10 سال دیگر واقعی 

شـــده ‌باشـــند یـــا مجموعـــه »شـــکارچیان مجـــازی« همه 
حرف‌هایـــی که راجع به آینـــده اینترنت و متاورس می‌زنند 
را تـــوی یک کتاب ســـه جلـــدی تصویر کـــرده. این کتاب‌ها 
را دســـت بچه‌ها زیـــاد دیدم ولی باورم نمی‌شـــود که حتی 

یـــک بار هم بـــه جزئیـــات آن توجـــه نکردند.
وقـــت کلاس کـــم اســـت، بـــا ســـرعت بـــه پاراگـــراف بعدی 
می‌رویـــم. کمـــی بعـــد از قـــرن هجدهـــم، انســـان‌ها دیگر 
از علـــم و ماجراهـــای علمی و داســـتان‌های علمی-تخیلی 
اشباع شده‌ بودند؛ از طرفی فهمیده‌ بودند که قرار نیست 
علم همه مشکلات‌شـــان را حل کند. پس دوباره به دنیای 
داســـتان‌های فانتزی برگشتند. اینجای تاریخ، محل تولد 
»نارنیـــا«، »ارباب حلقه‌ها« و »هری پاتر« اســـت. هری 
پاتر بیســـت ســـال بعد از انتشـــار، دیگر بـــرای بچه‌ها یک 
کتـــاب یا فیلم جالب نیســـت چیزی اســـت که بـــا آن بزرگ 
می‌شـــوند، چیزی که همه‌شـــان دیده‌اند و مثل ســـیندرلا 
و داســـتان اســـباب‌بازی‌ها و... همیشـــه وجـــود داشـــته. 
بـــرای همین وقتی می‌خواهم به تفاوتش با داســـتان‌های 

واقع‌گـــرا اشـــاره کنم خیلـــی درک نمی‌کنند.
بعـــد از کلاس بـــه اطرافیانم کمی غـــر می‌زنم که چرا بچه‌ها 
چیـــزی از ایـــن ژانر نمی‌داننـــد؟ می‌گویند: »اگـــر نخوندن، 
تشـــویق نکـــن بخونـــن.« هنـــوز نمی‌فهمـــم چـــرا خوانـــدن 
داســـتان تخیلـــی بیـــن بزرگترهـــا امـــر ناپســـندی اســـت. 
یکـــی از بچه‌هـــا ســـرکلاس می‌گوید: 
»خانـــم مامـــان بابـــای مـــن همـــش 
می‌گـــن چیـــزای واقعی بخـــون.« اگر 
وقـــت کلاس کمـــی بیشـــتر بـــود بـــه 
بچه‌هـــا می‌گفتـــم کـــه داســـتان‌های 
تخیلـــی در بســـتر یـــک ماجـــرای 
غیرواقعی، مســـائل دنیـــای واقعی را 
بیـــان می‌کنند. چند مـــاه پیش وقتی 
بـــرای چندمین بـــار فیلم هـــری پاتر را 
تماشا کردم همین نکته‌ها را میانش 
پیـــدا می‌کـــردم. اهمیت شـــجاعت و 
دوســـتی، مبارزه با ظلم و نژادپرستی 
و حرف‌هایـــی که فقط مختص دنیای 
هـــری پاتر نیســـتند و در جهان واقعی 

هـــم معنـــا پیـــدا می‌کنند.
عصر یک چهارشـــنبه است و من در 
ذهنـــم لیســـتی از کتاب‌های تخیلی 
مخصوص نوجوان را آماده می‌کنم. 
کتاب‌هـــای فانتزی-اســـاطیری کـــه 
بچه‌هـــا را بـــا اســـطوره‌ها آشـــنا می‌کننـــد مثـــل »پتـــش 
خوارگـــر« ایرانـــی و »پرســـی جکســـون« غیرایرانـــی یـــا 
کتاب‌های علمی-تخیلی که آینده را به تصویر می‌کشـــند 
و مفاهیـــم علمـــی را ساده‌ســـازی می‌کننـــد یا هـــزار کتاب 
تخیلـــی دیگـــر که مســـائل جـــدی دنیای عـــادی را بـــه زبان 
دیگـــری برمی‌گرداننـــد. اطرافیـــان بزرگســـالم می‌گویند: 
»این بچه‌ها لازم نیســـت کتاب تخیلی بخونن. خودشون 
تـــوی دنیای تخیلـــی زندگی می‌کنند.« به نظـــر خودم هم 
مشـــکل همین اســـت، اولین بار است که می‌بینم بچه‌ها 
فـــرق بیـــن کتـــاب تخیلـــی و واقع‌گـــرا را به ســـختی متوجه 
ً بـــه همیـــن ترتیـــب فرق بیـــن تخیل و  می‌شـــوند، احتمـــالا
واقعیـــت را نیـــز به ســـختی درک می‌کنند. شـــاید به خاطر 
اینکه هیچ‌کس داســـتان‌هایی که در ذهن‌شـــان اســـت را 
دســـته‌بندی و مرتب نکرده‌ است. تلاش بزرگترها برای 
حذف داستان‌های تخیلی ناکام و حتی غلط است. 
بهتر اســـت این بار تلاش کنیم کـــه تخیلی‌ها را در 

قفســـه مخصوص خودشـــان بگذاریم.
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مریم رحیمی‌پور
خبرنگار  

روایت

بعـــد از چنـــد دهـــه تـــاش نـــاکام 
بزرگترهـــا بـــرای حـــذف کتاب‌های 
تخیلی از سبد خواندن نوجوان‌ها 
و تشـــویق کردن‌شـــان به خواندن 
داســـتان‌های واقعـــی )!( حـــالا بـــا 
نســـلی مواجـــه هســـتیم کـــه در 
دریایـــی از داســـتان‌های تخیلـــی 
بـــزرگ شـــده‌ اســـت و تـــا حـــدی 
تفـــاوت آن بـــا واقعیـــت را درک 
نمی‌کند. شـــاید وقت آن رســـیده 
کـــه از تـــاش بـــرای حـــذف ایـــن 
قصه‌هـــا دســـت برداریـــم و کاری 
کنیـــم که در ذهن بچه‌ها هر قصه 
در قفســـه خـــودش قـــرار بگیـــرد


